
 درگذشت صداپیشه 
انیمیشن برنده اسکار

آنا اوفلیــا مورگویــا، بازیگر مکزیکی که صداپیشــگی 
شــخصیت اصلی انیمیشــن برنــده اســکار »کوکو«، 
محصول اســتودیو پیکســار کمپانی دیزنی را برعهده 
داشــت، در ۹۰ سالگی درگذشــت. ایسنا ضمن اعلام 
این خبر به‌نقل از گاردین نوشت، فعالیت هنری مورگویا 
که در ســال ۱۹۳۳ در مکزیکوسیتی به دنیا آمد، برای 
هنرهــای نمایشــی مکزیک حیاتــی بود. او در ســال 
۲۰۱۷ در انیمیشن »کوکو«، صداپیشگی ماما کوکوی 
ســالخورده را برعهده گرفت؛ انیمیشــنی که داستان 
پســر جوانی را دنبال می‏کند که در تعطیلات مکزیک 
به ســرزمین مردگان مــی‏رود و راز بــزرگ خانوادگی را 
فــاش می‏کند. »کوکــو«، برنده دو جایزه اســکار برای 
بهترین انیمیشن بلند و بهترین ترانه اصلی شد. مورگویا 
قبــل از صداپیشــگی در انیمیشــن برنده اســکار، در 
مکزیک چهره‏ای شناخته‌شــده بود و در بیش از ۱۰۰ 
نقش که بیش از هفت دهه تئاتر، ســینما و تلویزیون را 

دربرمی‏گرفت، اغلب نقش منفی را ایفا می‏کرد.

۱۹ دی‌ماه زمان برگزاری 
دادگاه قتل مهرجویی 

ســخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرده است، پرونده قتل 
داریــوش مهرجویی هم‌اکنــون در دادگاه کیفری یک 
اســتان در حال رسیدگی است و اولین رسیدگی آن در 
روز ۱۹ دی‏ماه ســال‌جاری خواهد بــود. فارس ضمن 
اعــام این خبر نوشــت، در نشســت خبری مســعود 
ستایشی، ســخنگوی قوه‌قضائیه که روز سه‏شنبه ۱۲ 
دی‏ماه با حضور خبرنگاران رســانه‏های مختلف برگزار 
شــد، درخصــوص آخرین جزئیــات پرونــده داریوش 
مهرجویــی گفت: »پرونده با تکمیــل تحقیقات و اخذ 
آخرین‌دفاع از 4متهمی که در پرونده هستند، متضمن 
کیفرخواســت قانونی به دادگاه صالح ارســال شــد.« 
ستایشی ادامه داد: »زمانی که این موضوع مطرح شد، 
رئیس محترم قوه‌قضائیه مقرر فرمودنــد که پرونده در 
عین ســرعت و توجه ویژه به مؤلفه‏های دقت و صحت، 
مورد رسیدگی واقع شود و طبق اطلاع‌رسانی قبلی در 

کمتر از 2 ماه، این‌مهم صورت پذیرفت.« 

انتقاد وزیر ارشاد از نمایش خانگی
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در آیین پایانی ششمین جایزه پژوهش سینمای ایران که 
سه‏شــنبه، ۱۲ دی‌ماه در تالار رودکی برگزار شــد، به‌ حق 
نظارت سازمان سینمایی بر شبکه نمایش خانگی تاکید 
و این ســازمان را تنها متولی ســینما در کشــور دانست. 
اســماعیلی بیــان کــرد:‏ »شــبکه نمایش خانگــی جزو 
سینماســت، ما هم نســبت به آن انتقادات جدی داریم و 
باید تنظیم‏گری شود. آن‏ها تبلیغات خیابانی هم دارند. ما 
نمی‏توانیم نسبت به خشونت، تزلزل ارزش‏های خانوادگی 
و... بی‏توجه باشیم، گرچه خانواده‏ ایرانی ازمنظر ارتباطات 
خانوادگی و استحکام در دنیا بی‏نظیر است، اما در شبکه 
نمایش خانگی به چه‌شکلی به نمایش گذاشته می‏شود!« 
اسماعیلی گفت: »نظارت آثار در سکوهای نمایشی، کار 
سازمان سینمایی است. درباره حقوق مخاطبان سینما هم 
بررسی‏هایی انجام می‏دهیم تا نظام تنظیم‏گری سینما نیز 
تغییر کند و این به سینمای خانگی هم می‏رسد؛ چون ما به 
سینمای خانگی انتقاد جدی داریم که برخی حواشی آن 

در حوزه تنظیم‏گری است.« 
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دست از نبش قبر برداریم
گفتاری در نقد رمانتیسیسم  و تاریخ‌زدگی ایرانیان

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

چرا باید همه در مورد شیخ فضل‏الله نوری مشروعه‏خواه و علامه نائینی مشروطه‏خواه و میرزا ملکم‏خان تجددخواه حرف بزنیم؟ ما را با دعوای صاحب عروه )سید محمدکاظم طباطبایی یزدی( و صاحب 
کفایه )آخوند خراسانی( و صاحب روزنامه قانون )میرزا ملکم‏خان( چه‏کار؟ این‏که مصدق، مصدق‏السلطنه است یا دکتر محمد مصدق، الزاماً به همه ما ربط دارد؟ چند بار باید این موضوع را که مهندس 
مهدی بازرگان، میانه‏رویی لیبرال و نیک‏سیرت بود یا فردی سست که نتوانست جریان‏سازی دموکراتیک کند، به محک سنجش و نقد گذاشته شود؟ چرا خدمات و خیانت‏های علی شریعتی را رها نمی‏کنیم؟

صیرورت و »شدن« امری بطئی و زمانبر است و برای شناخت آن 
باید به دیروز بازگشت نمود. جدال و دعوای فکری و نگرشی لازم 
اســت. مکاتب و جریان‏های متعددی باید به گرد انواع ادراک و 
فهم گذشته سامان بیابد. قرار نیست به خوانش و روایت یگانه‏ای 
از امور و وقایع برســیم. جنگ روایت‏ها را باید در باب گذشته به 
راه انداخت. قرار هم نیست همه فلان شخصیت تاریخی را الزاماً 
دوست داشته یا بد بداریم. حافظه تاریخی و ناخودآگاه جمعی 
مــا می‏تواند انباشــته از صور و ایماژهای متفــاوت یا در برخی 

مواقع متضاد و متناقض باشد.

بازبینی گذشته؛ ضرورت یا پرستیژ؟ �
طی چند سال اخیر به‏ویژه در مورد وقایعی همچون انقلاب 
و عصر مشــروطیت، کودتای 28 مرداد، انقلاب اسلامی سال 
1357، دوم خرداد 1376، ســالگرد درگذشــت شخصیت‏ها و 
رجال و... بیننده موج گســترده و اغراق‏گونه‏ای از نشست‏ها و 
میزگردها هستیم. گویی همه بر خود فرض می‏دانند در این باب 
بنویسند و بگویند. این یک پرستیژ است! و البته منبع شهرت و 
اشتهار، مطرح‏شدن و دیده‏شدن و صد البته درآمد و غنای مالی 

هرچند مختصر. این موضوع واقعاً مشمئزکننده است.
جامعــه آکادمیک و علمی مــا در برخی موارد بــا اغراق در 
پرداختــن به یک موضوع، آن نیز با صورتی ســطحی وکم‏مایه، 
درحقیقت آن موضوع و مقوله را از درون پوک و خشک می‏کند. 
چرا باید همه در مورد شیخ فضل‏الله نوری مشروعه‏خواه و علامه 
نائینی مشروطه‏خواه و میرزا ملکم‏خان تجددخواه حرف بزنیم؟ 
ما را با دعوای صاحب عروه )سید محمدکاظم طباطبایی یزدی( 
و صاحب کفایه )آخوند خراسانی( و صاحب روزنامه قانون )میرزا 
ملکم‏خان( چه‏کار؟ این‏که مصدق، مصدق‏الســلطنه اســت یا 
دکتــر محمد مصدق، الزاماً به همه ما ربــط دارد؟ چند بار باید 
ایــن موضوع را که مهندس مهدی بــازرگان، میانه‏رویی لیبرال 
و نیک‏ســیرت بود یا فردی سست که نتوانســت جریان‏سازی 

دموکراتیک کند، به محک ســنجش و نقد گذاشــته شود؟ چرا 
خدمات و خیانت‏های علی شــریعتی را رها نمی‏کنیم؟ چقدر 
دیگر می‏خواهیم مطالبی را از کتب و آثار کلاســیک استخراج 
کنیم که تن نویسنده و واضع آن را در گور بلرزاند؟ هر سال به هر 
مناسبت نبش قبر رسمی و گروهی داریم! رندانه کاشف الغطا و 

کاشف‏الاسرار می‏شویم و به خود می‏بالیم. آیا بس نیست؟
حال شــاید جای طرح این مســئله باشــد که چرا باید این 
حجم از ســرمایه و انرژی کــه می‏تواند صرف آینده بشــود در 
گورستان‏های تاریخ حرام می‏گردد. مرده‏پرستی را ترویج نکنیم! 
مگر ما گورکنان تاریخ هستیم! تا کی و کجا جفا و ستم به مفاخر 
و آثار تمدنی و هویتی خویش را می‏خواهیم ادامه بدهیم؟ این 
وظیفه‏انگاری در باب کشف و شهود در آثار متقدمین کی و کجا 
به ما تفویض شــده است؟ مردم ایران در کجای تاریخ و طی چه 
رفراندومی به ما رسالت نبش قبر مفاخر و بزرگان خویش را به این 
سبک مبتذل و سبک‏مایه داده‏اند؟ البته اگر برای مردم چنین 

جایگاهی قائل باشیم! 

به فکر تولید فکر جدید باشیم �
خوردن از پیاله گذشتگان به جای تولید فکر مستقل و جدید 
را پایان بخشیم. به‌جای هر روز کشف تازه در اندیشه دیگرانی که 
دیگر میان ما نیســتند و نمی‏توانند خود را بازگو کنند، به تولید 
اندیشه و اثر بپردازیم. این روند تفسیرگرایی موجود نوعی تقلید 
است. ما نهایتاً مقلدین خوبی هستیم و نه مولدینی ارزشمند. 
صاحب مکتب و اندیشــه بشــویم و نه صاحب کتب و مقالات و 
سخنرانی‏های تفسیر و تأویل. برای خود هویت تعریف کنیم، نه 
اینکه وامدار هویت دیگران باشیم. معنابخشی کنیم و نه چپاول 
و استحصال معنا از پیشینیان. برای تاریخ علم و دانش و معرفت، 

ارزش‏افزوده تولید کنیم به جای مکیدن خون و روح آن.
بیایید بگذاریم بازشناســی و تحلیل حوزه علوم انســانی و 
علوم اجتماعی به‏ویژه تاریخ، فلسفه و اندیشه نیز همانند علوم 

همین آغاز کار تصریح بشود که نگارنده این سطور نه نافی 
لزوم بازاندیشــی و مراجعه پیوســته و پویا به میراث فکری و آثار 
و مفاخر علمی و دانشــی اســت، نه زحمات مفسران اصیل و 
صاحب سبک و اندیشه را انکار می‏نماید. هر شخصیت، گروه 
یــا نحله فکری که با روش‏شناســی و متدولوژی علمی ســراغ 
موضوعات و مسئله‏ها رفته و خروجی و برونداد علمی و دانشی 
تدوین کرده است، قابل تقدیر و ستایش است. هم باید گذشته 
را خواند، هم باید بدان نگاه انتقادی داشت، هم گذشته چراغ 
راه آینده اســت، هم توسعه و پیشــرفت در آینده منوط به فهم 
تراث فکری است، هم کاستی‏ها و نارسایی‏ها به دلیل ضعف و 
فتور علمی و تاریخی اســت و هم همه آن بدیهیات دیگری که 

همه می‏دانیم.
بی‏تردید آینده از گذرگاه گذشــته می‏گذرد. امور سیاسی و 
اجتماعی نه اموری دفعی و صدفه‏ای، که برآیند تاریخ و روزگار 
پیش از اکنون هستند. برای فهم اکنون باید روندهای گذشته 
را شــناخت و آن‏ها را تحلیل کرد. رخدادهای پیشینی یکی از 
مهم‏ترین کلیدها برای گشودن قفل مناسبات کنونی است؛ اگر 
نگوییم که شاه‏کلید آن است. هویت حال ما، رهاورد شخصیت 
و محیطــی اســت که از پیش از چشــم به جهان گشــودن و از 
دوران تحولات ژنتیک به ما رسیده است. جوانی و بالندگی هر 
فرهنــگ، تمدن و ملت‏دولــت از دوران کودکی، نوجوانی و نیز 
ادوار پیری و اضمحلال گذشته برآمده است؛ بنابراین باید آن را 

مطالعه و تحلیل آسیب‏شناسانه کرد.
پــس بخوانیم تاریــخ را، مطالعه کنیم آثار را، قدرشناســانه 
بشناســیم مفاخر و اشــخاص را، ریشــه‏یابی کنیم انگاره‏ها و 
مفاهیــم را، فهم کنیم ناخودآگاه و حافظــه جمعی را، تحلیل 
کنیم رویدادها و رخدادهای گذشــته را. فهم سیســتماتیک و 

مبنایی از گذشته شفابخش و نجات‏بخش است. 
این موضوع از رســالت‏های بنیادین و اساســی 
علوم انسانی و علوم اجتماعی به‌شمار می‏آید. 
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دانش‏آموخته دکتری علوم سیاسی
امیر رضایی‏پناه


